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Abstract 

Predication is one of the main instruments in Logical analyses. Among all kinds of 

predication, ḥaml al-shay’ ‘alā nafsihī (predicating a thing of itself) is considered a 

contentious one in Islamic philosophy. One of these is what we can name by the 

help of post-Ṣadrīan terminology taking ḥaml al-shay’ ‘alā nafsihī as awwalī 
predication or take it as shāyi‘ predication, or by the help of mathematical terms, 

taking ḥaml al-shay’ ‘alā nafsihī as tautology. But with close inspection in Islamic 

predecessor’s ideas we can understand that it is naïve to think that ḥaml al-shay’ ‘alā 
nafsihī can be simply fallen under any of these kinds: awwalī predication, shāyi‘ 

predication, or tautology. In this article we try to show the problems of enforcing 

this predication into the framework of all the aforementioned predications. In our 

analyses, I am using “mā bihī al-ittihād” and “mā bihī al-Ikhtilāf” as two necessary 

conditions of each predication accepted by almost all of the Islamic thinkers, and 

used by them as a criteria for analyzing predications. 
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  علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، پژوهشگاهپژوهي منطق
  126 -  111، 1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 12پژوهشي)، سال ـ علمي نامة علمي (مقالة  دوفصل

  حمل شيء بر خود: حمل اولي، شايع يا اينهماني منطق جديد

  *محمود زراعت پيشه

  چكيده
در ميـان اقسـام   حمل از جمله ابزارهاي اصلي در تحليل هاي منطقي به حساب مـي آيـد.   

حمل، حمل شيء بر خود در فلسفه اسلامي مورد نقد و نظرهاي فراواني قرار گرفته است. 
از جمله اين نقد و نظرها چيزي است كه مي توان با ادبياتي پساصدرايي آنـرا حمـل اولـي    
انگاري و يا حمل شايع انگاري حمل شيء بر خود دانست و يا مي توان با ادبيـاتي مـرتبط   

ق جديد آن را اينهماني انگاري حمل شيء بر خود خواند. اما اگر در آراء پيشينيان به با منط
دقت توجه شود، آنگاه مي توان دريافت كه نمي توان به سادگي حمل شيء بر خود را ذيل 

يك از عناوين حمل اولي، شايع و يا اينهماني منطق جديد قـرار داد. در مقالـه حاضـر     هيچ
داده شود كه چگونه هر يك از برداشته هاي مزبور از حمل شيء بر سعي مي شود تا نشان 

» التغاير مابه«و » مابه الاتحاد«مؤلفه  خود با مشكلاتي مواجه است. در تحليل ها از تمايز دو
در حمل كه معمولاً به عنوان محك و معيار در مباحـث فلاسـفه اسـلامي در مـورد حمـل      

  پذيرفته شده است، استفاده مي شود.
  .حمل، حمل الشيء علي نفسه، حمل اولي، حمل شايع، اينهماني ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
) حمل اولي انگاري حمل شيء 1هاي مختلفي از حمل شيء بر خود وجود دارد: ( برداشت

) حمل شايع انگاري حمل شـيء بـر   3انگاري حمل شيء بر خود و ( ) اينهماني2بر خود، (
سـت كـه هـم پـيش از ملاصـدرا رخ      اي يء بر خود انگارهخود. حمل اولي انگاري حمل ش

تـوان در آراء محقـق دوانـي     است و هم پس از وي. اين انگاره را پيش از ملاصدرا مي  داده
مشاهده كرد. احتمالاً يكي دانستن حمل در الفاظ مترادف با حمل شيء بر خـود در توجيـه   

اين نظر سوق داده اسـت. امـا    بي فايدگي حمل در الفاظ مترادف، محقق دواني را به سمت
اگرچه اين رويكرد محقق دواني از سوي ميرداماد مورد نقد قرار گرفته است و علـي رغـم   

نهد و احمد علـوي بـه عنـوان     اين كه مدرس زنوزي بر نقد ميرداماد در اين زمينه صحه مي
علـوي،   ؛21- 22: 1363ستايد ((نك. زنوزي،  شارح قبسات نيز ميرداماد را به اين جهت مي

ي مزبور پـس از ملاصـدرا هسـتيم و كسـاني چـون       )، شاهد رواج انگاره422- 423: 1376
محمد علي تهانوي، حاجي سبزواري و ميرزاي شيرازي، حمل شـيء بـر خـود را از قبيـل     

  حمل اولي ذاتي يا قسمي از آن يا حتي همان حمل اولي ذاتي معرفي نموده اند. 
كه اصل اينهماني در منطق جديـد همـان حمـل     از سوي ديگر ضياء موحد معتقد است

شيء بر خود در منطق سنتي است. اما نه حمل اولي انگـاري حمـل شـيء بـر خـود و نـه       
انگاري آن بر اساس متون منطق دانان سنتي چندان تأييد پذير نمي باشد. براي مثال  اينهماني

عـاني منطبـق بـا    كساني چون قطب الدين شيرازي و قطب الدين رازي، در عين حال كـه م 
ن از صــحت حمــل شــيء بــر خــود حمـل اولــي و اينهمــاني را حمــل نمــي داننــد، ســخ 

دهد كه ايشان حمل شيء بر خود را حمـل   اند. بررسي سخنان ايشان نشان مي آورده  ميان به
  دانند. شايع مي

و  در حمل شيء بر خود» ما به التغاير«و » ما به الاتحاد«در اين مقاله، با بررسي دو مؤلفه 
مقايسه فرايند تحقق اين حمل با آنچه در خصوص حمل اولي و شايع رخ مي دهد، به نقد 

گانه خواهيم پرداخت تا مشخص شود كه نمي تـوان حمـل شـيء بـر      هاي سه اين برداشت
، همان حمل اولي دانست. امـا  »ما به التغاير«و » ما به الاتحاد«خود را به لحاظ فرايند تحقق 

توان حمل شيء بر خود را به راحتـي همـان حمـل     نا نيز نيست كه مياين سخن به اين مع
  شايع يا اينهماني منطق جديد نيز به حساب آورد.
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  . برداشت نخست: حمل اولي انگاري حمل شيء بر خود2
ملاصدرا، خود، به مداقهّ در حمل شيء بر خـود نپرداختـه اسـت و تنهـا ايـن جملـه از او       

» د به حمل اولي ذاتي ضروري است و نه حمل متعارفحمل شيء بر خو«موجود است كه 
). شايد با نظر به همين جمله باشد كه علي تهانوي حمل 324: 7م، ج 1981(نك. ملاصدرا، 

  ). 717: 1 م، ج 1996شيء بر خود را از قبيل حمل اولي ذاتي دانسته است (نك. تهانوي، 
بر خود را در كنـار حمـل   حاجي سبزواري نيز اين قول را پسنديده است و حمل شيء 

را » انسـان انسـان اسـت   «و گـزاره  حد بر محدود، قسمي از حمل اولي ذاتي معرفي نموده 
اي كـه در آثـار صـدرا،     )، گـزاره 426: 1360آورد (سـبزواري،   عنوان مثالي بـراي آن مـي   به
: 1363؛ 39: 1360شك، مثالي براي حمل اولي ذاتي است (براي نمونه نـك. ملاصـدرا،    بي

110 .(  
دانسته اسـت و در  » حمل شيء بر خود«را نيز » حمل حد بر محدود«اما ميرزاي رشتي 

 ).83ق: 1313زنـد (نـك. رشـتي،     مثـال مـي  » انسان حيوان ناطق اسـت «اين زمينه به گزاره 
اساس، حمل شيء بر خود همان حمل اولي ذاتي است و نه قسمي از آن. اينجاسـت    براين

داند، تنها به اين دليل كه حمل شيء  را حمل اولي مي» زيد زيد است«كه مثلاً غرويان گزاره 
  ). 95: 1366بر خود، حمل اولي است (نك. غرويان، 

ني هم آن را حمل شـيء  اي است كه محقق دوا دقيقاً همان گزاره» زيد زيد است«گزاره 
) و ميردامـاد آن  281و  272م: 2007ق/1427داند و هم حمل اولي (نك. دواني،  بر خود مي

هـاي   ). اما علي رغم نقـد 39: 1381را تنها حمل شيء بر خود خوانده است (نك. ميرداماد، 
 1اند،ميرداماد بر حمل اولي انگاري حمل شيء بر خود كه امثال محقق دواني مدافع آن بوده 

  اما گويي بار ديگر پس از ملاصدرا اين انگاره قوت گرفته است.
  
  انگاري حمل شيء بر خود . برداشت دوم: اينهماني3

حمل اولي انگاري حمل شيء بر خود تنها برداشت موجـود از ايـن حمـل نيسـت. ضـياء      
موحد مدعي است كه اصل اينهماني در منطق جديد همان چيزي اسـت كـه در منطـق مـا     

). بـراي درك بهتـر ايـن سـخن     3 :1385شـود (نـك. موحـد،     ل شيء بر خود گفته ميحم
  است برداشت ضياء موحد از اصل اينهماني را بدانيم.   لازم
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اي و به طور كلي در منطـق جديـد    ضياء موحد از طرفي معتقد است كه در منطق فرگه
اسـم خـاص يـا وصـف     هاي اشياء، اعـم از   آيد، نام چه در دو طرف علامت اينهماني مي آن

هـاي   ها و توجه نكردن به اين نكتـه بـه كـج فهمـي     ها و نسبت خاص هستند، نه نام مفهوم
) اسـت  concept) بـا مفهـوم (  objectهـا خلـط شـيء (    انجامـد كـه يكـي از آن    فراواني مـي 

  ). 4: 1385موحد،   (نك.
ينهمـاني تنهـا   نمايد كه اگرچه از نظـر فرگـه ا   اما او در جاي ديگر به اين نكته اشاره مي

تـوان   رود و سخن گفتن از اينهماني دو مفهوم معنايي ندارد، اما مـي  ها به كار مي براي شيء
هاي دو مفهوم  ها چيزي متناظر با آن پيدا كرد و چنين گفت كه اگر دايره مصداق براي مفهوم

 مسـاوي  Fاي مساوي هسـتند و بـه بيـان فرگـه مفهـوم       يكسان باشد، آن دو مفهوم به گونه
: 1382نيز باشد (نـك. موحـد،    Gباشد، مصداق  Fاست، اگر هر شيء كه مصداق  G  مفهوم

38 -37.(  
  
  . برداشت سوم: حمل شايع انگاري حمل شيء بر خود4

انگاري آن، برداشت ديگري نيز  علاوه بر حمل اولي انگاري حمل شيء بر خود  و اينهماني
اري حمل شـيء بـر خـود اسـت.     از حمل شيء بر خود موجود است و آن حمل شايع انگ

ديده نمي شود، اما اين برداشت را » حمل شايع«اگرچه تصريحي در اين زمينه با ذكر عنوان 
نمـود. بـراي نمونـه بـه ايـن سـخن       توان به سادگي از برخي متـون قـديمي اسـتخراج     مي

الدين شيرازي توجه نماييد كه نتيجه آن نفي مفاد حمل اولـي و همچنـين نفـي مفـاد      قطب
  ينهماني از حمل شيء بر خود و اثبات مفاد حمل شايع براي آن است:ا

جون دو معنى در ذهن آرند و يكى را وصف كنند بديگر معنـى، نـه بـĤن طريـق كـى      
نج ايـن معنـى بـرو اطـلاق كننـد      حقيقت هر دو يكى باشذ، بل بĤن طريق كى گويند آ

وع و محمول خوانند، آن دو معنى را موض - است كى ديگر معنى برو اطلاق كنند  همان
آنسـت كـى مفهـوم ايـن هـر دو لفـظ       مثلا جون گوئيم انسان حيوان اسـت، مـراد نـه    

است، بل مراد آنست كى آنج او را انسان گوينـد همـان اسـت كـى او را حيـوان        يكى
گويند، يعنى حيوان مقول است بر انسان . . . و اين نوع حمـل را . . . حمـل مواطـات    

تضاء آن كند كى محمول و موضوع را اتحّاد بوذ بـوجهى، و  خوانند و حمل مواطات اق
مغايرت بوجهى. و اگر جه آن مغايرت از حمل حاصل آيذ جنانك: زيد زيد، جه زيـد  
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كى منسوب اليه است مغاير زيدست از آن روى كى منسوب اسـت، و ايـن     از آن روى
صـادق   قضيه خبرى صادق است. اما خبرى، بجهـت احتمـال صـدق، و كـذب. و امـا     

ارى اعتبـار نكننـد امثـال ايـن     ء علـى نفسـه، و اگـر تغـاير اعتب ـ     فلوجوب صدق الشي
يكـديگر حمـل نتـوان كـرد، جـه       نباشذ الاّ در لفظ . . . و دو جزوى حقيقى بـر   قضيه
گفت كى زيد عمرو است مگر (كى) دو نام بوذ از ان يك شخص، و آنگاه مفهوم   نتوان

سب حقيقت نبوذه باشذ، بل بحسـب قـول، و   هر دو يكى بوذ، بس حمل، و وضع، بح
  . )344- 346: 1369(شيرازي،   لسان

بينيم قطب الدين شيرازي در صدر اين عبارت برداشت مبتني بر حمل  همان گونه كه مي
از دايره » مراد نه آنست كي مفهوم اين هر دو لفظ يكي است«اولي ذاتي را با اين عبارت كه 

در ذيل عبارت نيز حمل دو جـزوي حقيقـي را كـه از    حمل مواطات خارج نموده است و 
مصاديق بارز اينهماني منطق جديد است، حمل نمي داند. اما آنچه تأمل بر انگيز است ايـن  

داند و هم حمل مواطات  مي» صدق الشيء علي نفسه«را هم » زيد زيد است«كه وي گزاره 
و » ى ديگر معنى برو اطلاق كنندآنج اين معنى برو اطلاق كنند همان است ك«به اين معنا كه 

  اين معنا چيزي نيست جز همان حمل شايع صناعي. 
تـوان در ايـن عبـارت     خـود را مـي  نمونه ديگري از همين برداشت از حمل شـيء بـر   

كه يكي از مصـاديق حمـل شـيء بـر     » انسان بشر است«الدين رازي در معناي گزاره  قطب
كند،  كه آن چيزي كه انسان به آن صدق ميمعنايش اين است «است، جستجو نمود كه   خود

» تبشر است، پس در اين گزاره حمـل هسـت، مگـر ايـن كـه چنـين حملـي مفيـد نيس ـ        
  ). 259: 1، ج 1375رازي،   (نك.

بر اين اساس، حتي برخي شبهات ديگر از اساس مطـرح نخواهنـد شـد. يكـي از ايـن      
خ عبـداالله گيلانـي،   شبهات در خصوص نسب اربعه است. در ايـن اشـكال، بـه تقريـر شـي     

مستشكل مدعي است كه اگر در مفهوم نسب اربعه حمل متعارف را اعتبـار نمـاييم، هرگـز    
تساوي رخ نخواهد داد، زيرا هيچ مفهومي به حمل متعارف بر تمامي مصاديق مفهوم ديگـر  
صدق نخواهد كرد، چرا كه حداقل برخي از آن مصاديق، مصاديق خود او هستند كه صدق 

اتحاد آن بـا  «انجامد و بازگشت حمل شيء بر خود به  ها به حمل شيء بر خود مي او بر آن
: 1370(گيلانـي،  » صدق كلـي بـر جزئيـات   «است، در حالي كه حمل متعارف يعني » خود
فرض اين اشكال اين است كه حمل شيء بر خود،  شود، پيش ). همان گونه كه ديده مي367

فرض با نظر به معنايي  نيست. اما اين پيش» اتشصدق كلي بر جزئي«حمل متعارف به معناي 
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دهـد،   شـيء بـر خـود ارائـه مـي     كه قطب الدين شيرازي يـا قطـب الـدين رازي از حمـل     
  است.  باطل

  
  گانه هاي سه . نقد و تحليل برداشت5

ننمـوده اسـت و اساسـاً    » زيد زيد است«ملاصدرا هيچ تصريحي به حمل اولي بودن گزاره 
هاي وي در تمايز حملين، حمل اولـي دانسـت. بـراي     مبتني بر گفته نمي توان اين گزاره را

مثال ملاصدرا معتقد است كه حمل اولي جز در دو مورد يعني ميان يك مفهوم و حد آن يا 
مفهوم و نفسه،   لا يتصور الحمل الذاتي إلا بين«ميان يك مفهوم و خود آن تصور نمي شود: 

عنوان  به» زيد«). اين در حالي است كه 38- 39ب: 1363(نك. ملاصدرا، » أو بينه و بين حده
» زيـد زيـد اسـت   «، لـذا در گـزاره   »مفهوم«است و نه » عنوان مشير«جزئي حقيقي تنها يك 

  مفهومي در كار نيست تا حملي بين او و خودش يا بين او و حدش برقرار گردد. 
از آنجا كه حمل شيء بر خود است و حمـل اولـي نيسـت،    » زيد زيد است«پس گزاره 

نقضي بر حمل اولي انگاري حمل شيء بر خود خواهد بود. اما اين امر به اين معنـا نيسـت   
كه نمي توان مثال و مصداقي مشترك براي اين دو حمل يافت. براي نمونه همان گونـه كـه   

داند و از سوي ديگـر همـين    را حمل اولي مي» نسان استانسان ا«ذكر شد ملاصدرا گزاره 
). اما با تكيه بـر ايـن   263: 1381گزاره را حمل شيء بر خود نيز دانسته اند (نك. ميرداماد، 

مصـاديق حمـل شـيء بـر خـود اسـت،       اي از  مصداق مشترك كه تنها بازتاب كننـده پـاره  
سره قسـمي از حمـل اولـي و    را يك نمي توان، همانند سبزواري، حمل شيء بر خود  هرگز
  نتيجه اخص مطلق از آن خواند.در

اما اكنون در پي آن نيستيم كه دريابيم كه دقيقاً كداميك از نسب اربعه ميان اين دو حمل 
اي مصاديق مشترك اند، به اين معنا  پذيريم كه اين دو حمل در پاره برقرار است و اجمالاً مي

صدد است و هم حمل اولي. اما آنچه در خود برقرارها هم حمل شيء بر  كه در برخي گزاره
شود، از اساس، با آنچه  توضيح آن هستيم اين است كه آنچه در حمل شيء بر خود اراده مي

شود، حتي در همان مصاديق مشترك، تفاوت دارد. لذا نمي توان  از حمل اولي ذاتي اراده مي
  اين دو حمل را به يك معنا دانست.

در ايـن  ». يك چيز خودش خـودش اسـت  «قصد داريم بگوييم  در حمل شيء بر خود
مواجه باشيم. اكنون اگر بخواهيم » غير مفهومي«يا » مفهومي«حالت ممكن است با يك شيء 
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اي به موضوع و محمول  مقصود خويش را در قالب گزاره بيان كنيم، از آنجا كه در هر گزاره
زاع نماييم كه هر دو به همان شـيء اشـاره   نياز داريم، بي شك بايد دو مفهوم از آن شيء انت

دو مفهـوم انتـزاع شـده در ذهـن     باشد، آنگاه » شيء غير مفهومي«داشته باشند. اگر آن چيز 
باشـد، آن دو مفهـوم انتـزاع شـده در سـطح      » شيء مفهـومي «شوند و اگر آن چيز  مي  واقع

است » هوميمف«چون » شيء مفهومي«ديگري از ذهن شكل خواهند گرفت (چراكه خود آن 
در ذهن قرار دارد). پس در واقع يا با ذهن به مطالعه شـيئي در خـارج پرداختـه ايـم يـا بـا       
سطحي از ذهن به مطالعه شيئي در سطحي ديگر از ذهن، و در هر دو حالـت بـه ايـن امـر     

  نماييم كه اين شيء خودش خودش است.  اذعان مي
ه اسـت كـه مفهـومي يـا     لع ـهمـان شـيء مـورد مطا   » مـا بـه الاتحـاد   «در اين صورت 

را بايد در دو مفهوم انتزاع شده در ذهـن مطالعـه گـر يـا     » ما به التغاير«است و   غيرمفهومي
  توان اين فرايند را با شكل زير نشان داد:  سطح بالاتر ذهن وي جستجو نمود. مي

  
  در حمل شيء بر خود» ما به التغاير«و » ما به الاتحاد« .1شكل 

 مفهوم ب

 شيء مفهومي
 يا غير مفهومي

 ذهن (يا سطح فراتر آن) 

 »التغايرما به «

 مفهوم الف

 خارج (يا سطح فروتر ذهن)

 »ما به الاتحاد«
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و اما اگر بخواهيم فرايند تحقق حمل اولي ذاتي را با شكلي مشابه نشان دهيم، آن شكل 
  به قرار زير خواهد بود:

  
  در حمل اولي ذاتي» ما به التغاير«و » ما به الاتحاد« .3شكل 

تفاوت حمل شيء بر خود و حمل اولـي ذاتـي، در مقايسـه ايـن دو شـكل بـه خـوبي        
يـا غيـر مفهـومي مـورد مطالعـه       ) در حمـل شـيء بـر خـود شـيئي مفهـومي      1پيداست: (

شـيء مفهـومي اسـت،     فقطشود، در حالي كه در حمل اولي موضوع مورد مطالعه  مي  واقع
ــه در آ  2( ــود ك ــر خ ــل شــيء ب ــته از مصــاديق حم ــومي  ) در آن دس ــه شــيء مفه ــا ب نه

شود، تنها يك شيء مفهومي مورد مطالعه است، در حـالي كـه در حمـل اولـي      مي  پرداخته
) آنچه در حمل شيء بر 3شيء مفهومي سر و كار داريم، ( دوهمواره موضوع مورد مطالعه 

را تامين مي كند، اما » ما به الاتحاد«شود،  خود به عنوان شيء مفهومي مورد مطالعه واقع مي
آورند  را برمي» ما به التغاير«را » يرما به التغا«هومي مورد مطالعه، در حمل اولي ذاتي اشياء مف

را بايد در ذهن مطالعه گر يا سطح بالاتر ذهن او يافت. لـذا معنـايي كـه از    » مابه الاتحاد«و 

 اصل مفهوميت

 مفهوم مفصل مفهوم مجمل

 سطح فراتر ذهن يا ذهن شخص ب (= ناظر)

 »ما به الاتحاد«

 »ما به التغاير«

سطح فروتر ذهن يا ذهن 
 شخص الف (= منظر)
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گردد، حتي در همان مواردي كه شـيء مفهـومي    حمل شيء بر خود در يك گزاره اراده مي
  شود.  يي است كه از حمل اولي ذاتي در آن گزاره اراده ميمورد مطالعه است، غير از معنا

شـود كـه حمـل شـيء بـر خـود        ملاحظه حمل اولي ذاتي اساسا از آنجـايي آغـاز مـي   
بـه عنـوان شـيئي    » خـارجي انسـان   طبيعـت «رسد. مثلاً اگـر بخـواهيم بگـوييم     مي  پايان به

را در قالـب  مفهومي خودش خودش است، از آنجا كه قصد داريم اين سـخن خـويش   غير
دهيم  را در ناحيه موضوع و محمول قرار مي» انسان«و » انسان«گزاره بيان نماييم، دو مفهوم 

كنيم تا گزاره ما بسامان گردد. اينجاست كـه حمـل    اي تغاير را ميان آن ها لحاظ مي و نحوه
يم، شيء بر خود رخ داده است. اما اگر بخواهيم حكمي منطبق با حمل اولي ذاتي داشته باش

در ناحيه موضـوع و محمـول   » انسان«تازه بايد از اينجا به بعد آغاز نماييم و پس از بررسي 
انسـان در ناحيـه   «و » انسـان در ناحيـه موضـوع   «اين گزاره، به اين حقيقت التفات يابيم كه 

  . 2داراي يك معنا هستند» محمول
اي چـون   زارهيابـد كـه در گ ـ   اكنون اين سخن مدرس زنوزي توجيه خويش را باز مـي 

، ملاحظه حمل شـيء بـر خـود، غيـر از ملاحظـه حمـل اولـي اسـت:         »انسان انسان است«
فالانسان انسان، مثلا، قد يؤخذ حملا للشيء علـي نفسـه، علـي سـبيل الضـرب المتصـور       «

» المعقول الذي سلك اليها هذا المحقق الجليل [= محقق دواني]، و قـد يؤخـذ حمـلا اوليـاً    
توان درك بهتري از انتقادهاي ميرداماد بر ادعـاي   ). همچنين مي22: 1363(مدرس زنوزي، 

حمل اولي انگاري حمل شيء بر خود از سوي محقق دواني داشـت و ايـن سـخن شـارح     
و من الناس من لم يستطع الى الفرق بين الحمل الأولي و بين «را نيز بهتر دريافت كه  قبسات

مصة اشتباه الأول بالأخير؛ و لا يخفى الفـرق  ء على نفسه سبيلا، فقد وقع في مخ حمل الشي
  ).423: 1376بينهما لدى الناقد الخبير [= ميرداماد] (علوي، 

اما با توجه به همين شكل ها مي توان به شباهت غير قابل انكار ميـان حمـل شـيء بـر     
شـود   خود و حمل شايع صناعي پي برد. در حمل شايع نيز يك شيء مورد مطالعه واقع مي

يا مفهـومي (مـثلاً در گـزاره    ») انسان خندان است«تواند غير مفهومي (مثلاً در گزاره  كه مي
را » مـا بـه الاتحـاد   «باشد و همچنين همان شيء مورد مطالعه است كـه  ») انسان نوع است«

هاست كه به حمل شايع انگاري حمل شـيء   رسد همين شباهت تامين مي كند. و به نظر مي
  بر خود انجاميده است.
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ها، نمي توان حمل شيء بر خود را همان حمل شـايع دانسـت،    ا علي رغم تمامي اينام
زيرا در حمل شيء بر خود، ترادف موضوع و محمول شرط گرفته شده است. ابن رشد در 

م: 1980(ابـن رشـد،   » ء اسـمان مترادفـان   ذلك يتفق إذا كان للشـى «گويد:  اين خصوص مي
ود را قسمي از حمل شايع دانست كـه در آن مفهـوم   توان حمل شيء بر خ ). اما آيا مي108

رسد كه پاسخ منفي يـا   موضوع و محمول نيز يكي است؟ در وهله نخست چنين به نظر مي
مثبت به اين پرسش بستگي به اين دارد كه مثلاً اين مبناي جرجـاني را بپـذيريم يـا نـه كـه      

(نـك. جرجـاني،   موضوع و محمول در حمـل متعـارف بايـد تغـاير ذهنـي داشـته باشـند        
). با پذيرش اين مبنا از سوي جرجاني، حتي اگر چنان كـه  36م، بخش دوم: 2007ق/1427

اساس اي بگيريم كه بر ا حيثيت تقييديهگويد تعدد التفات در چنين حملي ر محقق دواني مي
)، بـاز هـم   281م: 2007ق/1427اي از تغاير در اين حمل پديد آيد (نـك. دوانـي،    آن نحوه

موضوع و محمول در اين حمل را داراي تغاير ذهني دانست، زيرا تغاير مورد نظر  توان نمي
). لـذا  39: 1381دواني، به قول ميرداماد، تغاير در ادراك است و نه مدرك (نـك. ميردامـاد،   

حمل شيء بر خود، ديگر حمل شايع نخواهد بود و اينجاست كه به نوعي به استقلال حمل 
اي  بندي يا همين امر منجر به ارائه تقسيمو شايع تن داده ايم. اما آشيء بر خود از حمل اولي 

گانه از حمل با استقلال بخشيدن به حمل شيء بر خود در برابر حمل اولـي و شـايع از    سه
  3).26: الافق المبينسوي ميرداماد شده است؟ (نك. 

 ـ    رسد مسئله انـدكي عميـق   به نظر مي را » زئـي مفهـوم ج «راي مثـال  تـر از ايـن باشـد. ب
بگيريد. اگر بخواهيم بگوييم اين مفهوم خـودش خـودش اسـت، نـاگزير بـه گـزاره         درنظر

در ناحيـه موضـوع ايـن گـزاره     دست خواهيم يافـت بـه طـوري كـه     » جزئي جزئي است«
اراده شـده اسـت و موضـوع و محمـول گـزاره بـا هـم مترادفنـد. اكنـون          » جزئـي   مفهوم«

يء بر خود به شكل صادق وجـود دارد. از سـوي   گفت در اين گزاره مفاد حمل ش  وانت مي
ديگر رعايت شرط ترادف موضوع و محمول در حمل شيء بر خود، خود به خـود، باعـث   

مفهوم جزئـي  «شده است تا اين گزاره مصداقي از حمل اولي ذاتي نيز باشد، به اين معنا كه 
تغاير، در مفهوميت  اي از در ناحيه موضوع با مفهوم جزئي در ناحيه محمول، علي رغم نحوه

اما حتي اگر فرض تغاير ذهني جرجاني در باب حمل شايع را نپذيريم، باز هم ». اتحاد دارند
دانسـت،  » حمل كلي بـر جزئيـات  «نمي توان اين گزاره را مصداقي از حمل شايع به معناي 

 اينجاسـت كـه  ». مفهوم جزئي از افـراد جزئـي اسـت   «زيرا اين سخن كاذب خواهد بود كه 
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همـان حمـل شـايع يـا قسـمي از آن      شود حمل شيء بر خود به هيچ عنـوان   ص ميمشخ
  تواند باشد، خواه در حمل شايع تغاير مفهومي را شرط بگيريم خواه نه. نمي

توان اين عبارت ملاصدرا را اندكي واكاوي نمود كه حمل شيء بـر خـود بـه     اكنون مي
: 7م، ج 1981(نك. ملاصـدرا،  حمل اولي ذاتي ضروري است، نه به حمل متعارف صناعي 

هر مفهومي به حمل اولـي  «گيرد كه  ). اين سخن ملاصدرا از اين حقيقت سرچشمه مي324
ها  آيد بسياري از مفهوم گردد، اما وقتي پاي حمل شايع به ميان مي ذاتي بر خويش حمل مي
المفهومـات  كل مفهوم يحمل على نفسه بالمعنى الأول و كثير من «به اين امر تن نمي دهند: 

). ايـن سـخن كـه    88: 6م، ج 1981(ملاصـدرا،  »  غير محمولة على نفسـها بـالمعنى الثـاني   
)، درواقـع  111: 1363ملاصـدرا،  ملاصدرا آن را در مواضع ديگري نيز آورده اسـت (نـك.   

). لذا ايـن سـخن كـه حمـل     351ب: 1381؛ 27: 1381گرفته از ميرداماد است (ميرداماد، بر
اولي ذاتي ضروري است، يعني هر مفهومي به حمل اولـي ذاتـي بـر     شيء بر خود به حمل

مـان شـرط تـرادف در حمـل شـيء بـر       گردد و اين امر بـه دليـل وجـود ه    خود حمل مي
شـيء بـر خـود بـه حمـل متعـارف        . از سوي ديگر ايـن سـخن كـه حمـل    4باشد مي  خود

خـود، بـه    هـا بـر   ارد كه حمـل آن د» مفهوم جزئي«نيست، اشاره به مواردي چون   ضروري
  عنوان به حمل شايع صادق نخواهد بود.  هيچ

انگاري حمل شيء بر خود  گفته شد نمي تواند اينهماني» مفهوم جزئي«اما آنچه در باب 
، به معناي حمل شيء بر خـود،  »جزئي جزئي است«اي چون  را به چالش بكشد، زيرا گزاره

ينهماني منطق جديد باشـد،  تواند ا يعني اين معنا كه مفهوم جزئي خودش خودش است، مي
زماني كه موضوع آن شيئي مفهومي است. اما شرط تـرادف موضـوع و محمـول در حمـل     

انگاري اين حمل باشد، زيرا همان گونه كه ديـديم،   تواند نقدي بر اينهماني شيء بر خود مي
 ـ ر عينيـت و يـا تسـاوي مصـداقي     اصل اينهماني در منطق جديد، به زعم ضياء موحد، يا ب

نمايد و در آن اساساً به ترادف موضوع و محمول توجهي نمي شـود. بـراي درك    مي  تدلال
  بهتر اين نكته كافي است به اين سخن ميرزاي رشتي توجه شود كه:

گـردد و ايـن    مفاد اتحاد در حمل يا به تصادق موضوع و محمول در يك چيز بـاز مـي  
ي باشـد، ماننـد ايـن    زماني است كه نسبت بين موضوع و محمول به طور مطلق تسـاو 

و مفـاد اتحـاد گـاه بـه     » ناطق ضـاحك اسـت  «يا اين كه » انسان ناطق است«گزاره كه 
نـد زمـاني كـه موضـوع اخـص از      گـردد، مان  مصداقيت موضوع براي محمول باز مـي 

  ).84ق: 1313است (نك. رشتي،   محمول
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از آن ياد نموده است، دقيقاً همان چيـزي اسـت   » تصادق«چه ميرزاي رشتي با عنوان  آن
نمايـد.   ها از زبان فرگه بيان مي كه ضياء موحد به عنوان اصل اينهماني متناظر در باب مفهوم

كـه  » تسـاوي «هايي كه وي به عنوان مثال آورده است،  توان از گزاره اما اگرچه به راحتي مي
ها هرگز در منطق ما حمـل شـيء بـر خـود      ي است، را فهميد، اما اين گزارهمفاد چنين اصل

  ها شرط ترادف موجود نيست.  دانسته نشده اند، زيرا در آن
عينيـت صـفات   «فلاسـفه در بـاب    اكنون به اين استدلال متكلمـان در رد ايـن ادعـاي   

اينهمـاني در بـاب    اي از توجه نماييد كه شـايد بتـوان آن را نمونـه   » تعالي با ذات وي  باري
  اسامي و اوصاف خاص دانست:

اگر مفهوم اين كه خداوند عالم، حي، و قادر است، همان ذات اوست، آنگاه حمل ايـن  
خداونـد  «يـا  » االله واجـب اسـت  «بود و اين سخن كه  اوصاف بر ذات وي بي فايده مي

نيسـت،  بود، اما چنـين   يا ديگر صفات وي، به سان حمل شيء بر خود مي» عالم است
، داراي »ذات ذات اسـت «ن كـه  زيرا حمل اين صفات بر ذات، علـي رغـم ايـن سـخ    

  ).46: 8، ج شرح المواقفاست. (جرجاني،   فايده

در خصوص حمل شيء علي نفسه، در ايـن اسـتدلال،   » ترادف«اما عدم توجه به شرط 
ي را باعث شده است تا ايجي اين استدلال متكلمان در زيـادت صـفات از ذات بـاري تعـال    

داند (نـك. ايجـي،    نمايد. او اين استدلال را تنها دالّ بر زيادت مفهوم صفات بر ذات مي  در
شود را دقيقاً همان  ). پس نمي توان آنچه از حمل شيء بر خود اراده مي46: 8ق ، ج 1325

  شود. چيزي دانست كه از اينهماني منطق جديد اراده مي
مل شيء بر خـود آنگونـه كـه در منطـق سـنتي      اين ادعا را نيز نمي توان پذيرفت كه ح

مطرح شده است، قسمي از اينهماني منطق جديد است، زيرا همان گونه كه ذكر آن گذشت، 
كساني چون قطب الدين شيرازي يا قطب الدين رازي با اين كـه حمـل شـيء بـر خـود را      

ز اينهمـاني  انگاشته اند، اما حمل دو جزوي حقيقي بر يكديگر كه از مصاديق بار صحيح مي
: 1، ج 1384و رازي،  346: 1369منطق جديد است را حمل ندانسته انـد (نـك. شـيرازي،    

دانان سنتي ما اساساً حمل دانسته . به عبارت ديگر، اصل اينهماني نزد بسياري از منطق 5)39
  دانستند. نشده است، در حالي كه بسياري از ايشان حمل شيء بر خود را صحيح مي
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  گيري نتيجه. 6
) حمل اولي انگاري حمل شـيء  1سه برداشت مختلف از حمل شيء بر خود وجود دارد: (

ي نخست غلط است و  ) حمل شايع انگاري آن. انگاره3انگاري آن و ( ) اينهماني2بر خود، (
باشد، لذا نمي توان اين  ناشي از يكسان انگاري شرط ترادف در حمل شيء بر خود با آن مي

قسام يا همان حمل اولي ذاتي و يا مختص به آن دانست، چنان كه تهانوي، حمل را يكي از ا
گويند. همچنين با تكيه بر شكل هايي كه رسم شد به  سبزواري، ميرزاي رشتي يا غرويان مي

تفاوت هاي اساسي اي ميان حمل اولي و حمل شيء بر خود، چون تفاوت در موضوع، در 
ي دوم را نيـز   اره شـد. انگـاره  و مابـه التفـاوت، اش ـ  ساحت ذهني و در جايگاه مابه الاتحاد 

توان، علي رغم ادعاي ضياء موحد، همان برداشت سنتي از حمل شيء بر خود دانست،  نمي
زيرا در نظر منطق دانان سنتي اصل اينهماني از اساس حمل نيست، در حالي كه حمل شيء 

جهـت جايگـاه    بر خود عمدتاً حمل صحيحي تلقي شده اسـت. حمـل شـيء بـر خـود از     
ع اسـت. امـا از سـوي ديگـر حمـل      الاتحاد و مابه التفاوت بسيار شبيه بـه حمـل شـاي     مابه
شود كـه در مـتن بـه آن هـا      انگاري حمل شيء بر خود، نيز با موارد نقضي روبرو مي شايع

ي موضـوع و محمـول در حمـل هـاي     اشاره شد كه از مهمترين آن ها شرط تغـاير مفهـوم  
گونـه كـه    مي شود كه نمي توان به سادگي حمل شيء بر خود آناست. لذا مشخص   شايع

فلاسفه اسلامي از آن بحث كرده اند را ذيل عناوين حمل اولي، شـايع يـا اينهمـاني منطـق     
  جديد قرار داد و بايد براي آن حسابي جداگانه باز كرد. 

  
ها نوشت پي

 

ســيد ســند و محقــق دوانــي نــك.  داوري ميردامــاد در دعــوايي در همــين مســئله ميــان بــراي. 1
  .150- 147: صص 1391  پيشه، زراعت

انسـان در ناحيـه   «نمـي تـوان گفـت    » انسان انسـان اسـت  «بايد توجه داشت كه هرگز در گزاره . 2
و، از دو اعتبـار مختلـف   اسـت، زيـرا ايـن د   » انسـان در ناحيـه محمـول   «عينـاً همـان   » موضوع
ها را چه در حمل شيء بر خود و چه در  بودن آن» ما به الاختلاف«اند و چنين سخني  آمده  پديد

مـدرس زنـوزي معنـايي كـه     حمل اولي ذاتي به چالش خواهد كشيد، همان گونه كه ميرداماد و 
اسـت را نـامعقول خوانـده انـد      ين اساس از حمل شيء علي نفسه ارائه نمـوده سند بر هم  سيد

  ).22: 1363و مدرس زنوزي،  26: 1381ميرداماد،   (نك.
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  .1391 براي تحقيقي در خصوص اين نظر ميرداماد نك. زراعت پيشه،. 3
شرط ترادف موضوع و محمول در حمل شيء بر خود، به صدق حمل اولـي ذاتـي همزمـان بـا     . 4

انجامد و اگر اين شرط را به اشتباه، خود حمل شيء بر خود بدانيم به نظريه  قق اين حمل ميتح
غلط حمل اولي انگاري حمل شيء بر خود خواهيم رسيد. پس بايد توجه داشت كه صدق حمل 

در » تحليل محمـول «اولي ذاتي تنها شرط تحقق حمل شيء بر خود است، نه خود آن. در بحث 
نشان داده ايم كه در توجيه بي فايـدگي   حمل اولي و شايع: رهيافتي تاريخي فصل دوم از كتاب

: 1393حمل در الفاظ مترادف، اين حمل را معادل حمل شيء بر خود دانسته اند (زراعت پيشه، 
راهم توانـد مقـدمات چنـين اشـتباهي را ف ـ     ). وجود شرط ترادف در حمل شيء بر خود مـي 55

  باشد.  آورده
توان بر حمل اولي انگاري حمل شيء بر خود وارد ساخت، يعني اين كـه   د را ميمشابه همين نق. 5

كساني چون قطب الدين شيرازي و قطب الدين رازي با اين كه اين معنا كه مفهوم موضوع همان 
)، اما 247ب: 1384؛ رازي، 346: 1369مفهوم محمول باشد را حمل نمي دانستند (نك. شيرازي، 

پنداشتند. اين امر خود نشان از اين دارد كه تصور رايج  ل صحيحي ميحمل شيء بر خود را حم
  در منطق سنتي از حمل شيء بر خود، همان تصور كنوني از حمل اولي ذاتي نبوده است.
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